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Abstract 
A formulaic speech is a part of language which can carry many meanings, 

themes and instances. Formulaic speech are commonly used in proverbs, 

metaphors, idioms and languages and more in conversational language and 

play an effective role in social communication and language development both 

structurally and conceptually. They are part of a community's identity, culture 

and history whose understanding will lead to a better understanding of culture 

and society and the linguistic infrastructure and developments of a language 

community. Also, analyzing and recognizing them in a text gives a better 

understanding of the hidden angles and style of that text. In Dehkhoda's 

articles, there are various types of formulaic speech that in each of them lies 

deep social, cultural and linguistic concepts and understanding them helps to 

understand the style and language of Dehkhoda's articles and the society of his 

day. The present study uses qualitative (analytical-descriptive) method to 

analyze and recognize patterns of species in Dehkhoda's "Charand-o-parand" 

in three categories: proverb, irony, idioms and languages. The results of the 

research show that using these molded structures, Dehkhoda has depicted the 

conditions of his community and it has conveyed its content quickly and 

deeply to the audience. The use of these constructions has also led to the 

closest proverbial proverb to colloquial language. Idioms (220 Items), Irony 

(81 Items) and Proverbs (51 Items) are the most commonly used forms of 

molding in Dehkhoda's articles. 
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1. Introduction 

Language is composed of different components and textures.One of them  is 

formulaic speech. These expressions are used in specific and limited social 

situations and are current and common in any language and are considered 

as an accepted part of that language. Knowing them leads to a better 

understanding of the language and discovering their meanings and their 

relationship with different social groups and classes of users.  

Also, the study of formulaic speeches in textual research which allows 

the study of different linguistic layers in a text. Dehkhoda's articles are full 

of all kinds of stylized expressions of language. Dehkhoda has used these 

discourses creatively, in a way that his style can be identified through these 

stereotypes. The present article will examine these speeches 

 Statement of the problems:  

Formulaic speeches are the pre-prepared parts of the language which play 

an important role in social communication and language development. 

Examining these statements can help to examine the text more precisely; 

because these speeches show and contain different literary, cultural and 

social aspects of the text. This article uses analytical method to examine the 

Formulaic speeches in Dehkhoda's articles. This study makes Dehkhoda's 

articles more deeply understood. 

Research aims:  

The present study aims to analyze and recognize formulaic speeches in 

Dehkhoda's "Charand-o-parand" in three categories: proverb, irony, idioms . 

Research questions: 

This study wants to find some answer to these questions:  

Which molded constructions are most used in Dehkhoda's articles and 

how Dehkhoda used each of them and how the existence of these 

constructions can affect the language of the text? 
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Research hypothesis:  

The main premise of the present article is that Dehkhoda has been able to 

use all kinds of formulaic speeches in order to create a better and more 

effective relationship with the society of his time and solve the social and 

political problems of that period in simple, intimate and at the same time 

efficient and effective language.  

 

2. Methods 

The research method in this article is analytical and descriptive. Also, 

different types of formulaic speeches in “Charan-o-Parand” of Dehkhoda 

nonsense have been studied and categorized. 

 

3. Results and Innovation 

The results of the research show that using these molded structures, 

Dehkhoda has depicted in Charando Parand the conditions of his community 

and it has conveyed its content quickly and deeply to the audience. The use 

of these constructions has also led to the closest proverbial proverb to 

colloquial language. Idioms (220 Items), Irony (81 Items) and Proverbs (51 

Items) are the most commonly used forms of molding in Dehkhoda's articles. 

These speeches have not been studied in Dehkhoda's articles so far.  
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  E-mail: birjandi@grad.Kashanu.ac.ir                                       :                  * نويسندة مسئول مقاله

   

 الملليدوماهنامة بين

 298 -271، صص1400 بهمن و اسفند) 66(پياپي  6، ش12د

 مقاله پژوهشي

http://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1400.12.6.32.8 

  دهخدا چرند و پرندشناسي گفتارهاي قالبي در  گونه
  

  4نيا ، اميرحسين رسول3، عليرضا فولادي2، رضا شجري1*سعيده بيرجندي
  

 .. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه كاشان، پرديس خواهران، كاشان، ايران1

  ان.. دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه كاشان، كاشان، اير2

  . دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران.2

  .. استاديار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه كاشان، كاشان. ايران3

  

  29/05/1399 تاريخ پذيرش:                                        30/01/1399تاريخ دريافت: 

  

  چكيده 

تواند حامل معاني و مصاديق متعددي باشد. گفتارهاي  يك زبان است كه مي شده بخشي از گفتار قالبي

كار  به  زدها و بيشتر در زبان محاوره و زبان المثل، كنايه، اصطلاحات  صورت ضرب شده معمولاً به قالبي

هاي اجتماعي و گسترش زبان از لحاظ ساختاري و مفهومي دارند و  روند و نقش مؤثري در ارتباط مي

ها موجب شناخت بهتر فرهنگ،  از هويت، فرهنگ و تاريخ هر جامعه هستند كه شناخت آن بخشي

ها در يك متن نيز موجب شناخت بهتر  شود و تحليل آن ها و تحولات زباني هر جامعة زباني مي زيرساخت

ود دارد هاي مختلفي از گفتارهاي قالبي وج شود. در مقالات دهخدا، گونه زواياي پنهان و سبك آن متن مي

ها به  ها، مفاهيم عميق اجتماعي، فرهنگي و زباني نهفته است كه شناخت آن كه در بطن هر يك از آن

هدف از پژوهش حاضر كه با روش كند.  شناخت سبك و زبان مقالات دهخدا و جامعة روزگار او كمك مي

دهخدا در  چرندوپرنددر  دهش يقالب يها گونه يو بازشناس ليتحل شود، ي) انجام ميفتوصي ـ يلي(تحلي فيك

 نيكاربرد ا بررسي به منظورزدهاست. اين پژوهش  و زبان  المثل، كنايه، اصطلاحات سه دستة ضرب

نتايج حاصل از پژوهش  .شود انجام ميمقالات  نيا و سبك ها بر زبان آن ريو تأث چرندوپرندها در  ساخت

لبي، اوضاع و شرايط جامعة خود را ترسيم كرده هاي قا دهد كه دهخدا با استفاده از اين ساخت نشان مي

صورت  فشرده و عميق به مخاطب منتقل كرده است. استفاده از  و مطالبش را با سرعت و در عين حال به

ها نشان  اي نزديك شود. همچنين بررسي به زبان محاوره چرندوپرندها موجب شده تا نثر  اين ساخت

مورد)، به ترتيب  51المثل ( مورد) و ضرب 81مورد)، كنايه ( 220زدها ( و زبان دهد كه اصطلاحات  مي

  هاي قالبي در مقالات دهخدا هستند.  هاي ساخت پركاربردترين گونه
  

  ، دهخدا، گفتار قالبي، عصر مشروطه. چرندوپرند: هاي كليدي واژه
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  مقدمه  .1
هاست.  بافت نيا از يكي يقالب ي شده كه گفتارها ليتشك يمختلف يها زبان از اجزاء و بافت

 يجار يزبان رو در ه روند يكار م خاص و محدود به ياجتماع طيدر شرا شده يقالب يگفتارها

ها به  كه شناخت آن روند يشمار م از آن زبان به يا شده رفتهيو متداول هستند و بخش پذ

ها و طبقات مختلف  ها و ارتباطشان با گروه آن ياز زبان و كشف معان يشناخت بهتر

 ،يپژوه در متن يقالب يمطالعه گفتارها ني. همچنشود يكاربران آن زبان منجر م يتماعاج

كاربرد و   و با توجه به كند يمتن فراهم م كيرا در  يمختلف زبان يها هيلا يرسامكان بر

ها،  ساخت نيكه ا ييو از آنجا كنند يم يپنهان آن را معرف يايمتن، زوا كيدر  شان فهيوظ

ها با  ساخت نيا ةمطالع ،كاربرد دارند شتري)، بي(در ارتباط كلام گفتار در زبان غالباً

 زبان كارآمد باشد.  يشناس در مطالعات جامعه تواند يسروكار دارد و م زين يشناس جامعه

اين زبان است. دهخدا  ةشد يقالب يدهخدا، مملو از انواع گفتارها چرندوپرند مقالات

 ،يقالب يگفتارها نيا ةكه به واسط يشكل كار گرفته است، به خلاقانه به يصورت گفتارها را به

 كينزد  اورهنثر مقالات او را به زبان مح ،يقالب يگفتارها نياست. ا ييسبك او قابل شناسا

 نيا ،در زبان اش ي. دهخدا با مهارت و استادو جذابيت خاصي به كلامش بخشيده استكرده 

متناسب  زيمختلف و ن يها تيمش و متناسب با موقعكلا يلا را در لابه شده يقالب يها ساخت

 يها، امكان شناخت و درك بهتر ساخت نيمطالعه ا ليدل نيهم . بهداده است يبا موضوع، جا

مقالات او را با  يمختلف زبان يها هيو لا كند ياز زبان و جامعه روزگار دهخدا را فراهم م

 . كاود يم يشتريب يموشكاف

دهخدا  چرندوپرنددر مقالات  شده يقالب ي گفتارها يشناخت گونه يحاضر به بررس  ةمقال

ارائه » در زبان عامه يقالب ي ها ساخت يشناس گونه« ةدر مقال يكه ذوالفقار ييبراساس الگو

 قيدق يبند اطلاعات و دسته تيدليل جامع به يو يشنهاديپ ي، خواهد پرداخت. الگواست كرده

 يمتن يها اساس، داده نيپژوهش قرار گرفته است. بر ا نيا ةمورد استفاد ،يقالب ي ها ساخت

ها  گونه ها و مثل المثل ضرب ها، هيزدها، كنا و زبان  اصطلاحات ةدر مقالات دهخدا در سه دست

و  كاربردو  يقالب ي ها لف ساختتمخ يها گونه ييمقاله، شناسا نيخواهند شد. هدف ا يبررس

ها  پرسش نيبه ا ييگو حاضر درصدد پاسخ ةمقال نياست. همچن چرندوپرنددر  هانآ تأثير

و دهخدا چه  خورد چشم مي بيشتر بهدر مقالات دهخدا  شده يقالب يها است: كدام ساخت
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بر زبان متن داشته  يريها چه تأث ساخت نيها كرده و وجود ا از آن كياز هر  يا استفاده

توانسته است از  يهنرمند و يدهخدا با هوشمندفرض اصلي مقالة حاضر اين است كه است. 

بهره  شيعصر خو ةثرتر با جامعؤارتباط بهتر و م جاديمنظور ا به يقالب ي ها نواع ساختا

حال كارا و نيو در ع يميساده، صم يآن دوره را با زبان ياسيو س يمشكلات اجتماع و رديگ

هدف آن، و  قيبه موضوع تحق هبا توج زيمقاله ن نيدر ا قيروش تحقكند.  ميترس ،ثرؤم

   ) است.يفيتوصي ـ لي(تحليفيك

  

  . پيشينة پژوهش2
  اند كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت: هاي قالبي زبان نوشته شده مقالاتي در حوزة ساخت

)، مباني نظري 1394» (هاي قالبي در زبان عامه شناسي ساخت گونه«ذوالفقاري در مقالة 

زبان فارسي تبيين كرده كه پژوهش حاضر نيز از هاي قالبي در  شناسي ساخت را براي گونه

گفتار قالبي و كاربرد خلاقانة «پور در مقالة  الگوي پيشنهادي وي تبعيت كرده است. باغيني

ها  هاي قالبي، اين ساخت )، معتقد است كه در صورت استفادة صحيح از ساخت1379» (آن

شناسايي و «ده و همكاران در مقالة زا توانند در جهت خلاقانه شدن متن، عمل كنند. آقاگل مي

)، 1389» (شناختي زبان شده زبان فارسي بر پاية نقش عوامل جامعه توصيف گفتارهاي قالبي

شده در زبان فارسي را در سه دستة عبارات مقدماتي، اصطلاح و  هاي قالبي گفت پاره

حصيلات و جنسيت اند و معتقدند كه عوامل اجتماعي، مانند سن، ت المثل شناسايي كرده ضرب

هاي نحوي  بررسي ساخت«گذارند. ورتنيكوف در مقالة  ها تأثير مي گفت در كاربرد اين پاره

)، گفتارهاي قالبي زبان فارسي را از لحاظ ساخت نحوي 1380» (شده در زبان فارسي قالبي

هاي قالبي فارسي و كاركردهاي  تركيب«بررسي كرده است. شمسايي و هاشمي در مقالة 

ها  هاي قالبي فارسي و ارتباط آن هاي كاركردي تركيب )، ويژگي1393» (ها در نگارش آن متني

  اند. با مهارت نگارش را با دو روش كمي و كيفي، مورد مطالعه قرار داده

ها، پژوهش مستقلي كه به  نامه ها، مقالات و پايان شده در كتاب هاي انجام با بررسي

ها پرداخته باشد،  و كاربرد آن چرندوپرنددر مقالات  هاي قالبي شناسي ساخت بررسي گونه

يافت نشد و مقالة حاضر نخستين پژوهشي است كه از اين منظر مقالات دهخدا را بررسي و 

  كند. تحليل مي
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  . مباني نظري 3
پژوهي به شناخت بهتر متن منجر  دهندة زبان در متن ها و اجزاي تشكيل ها، بافت شناخت لايه

ها در همة  شده هستند. اين ساخت هاي قالبي دهندة زبان، ساخت ز اجزاي تشكيلشود. يكي ا مي

اي موارد  ها وجود دارند و غالباً در زبان گفتار كاربرد و نمود بيشتري دارند و در پاره زبان

روند و وظيفة خاصي برعهده  كار مي با اهدافي مشخص در زبان نوشتاري و ادبي نيز به

ها در مقالات  شده، كاربرد و اثر آن هاي قالبي به بررسي ساخت گيرند. پژوهش حاضر مي

پردازد. براي اين منظور، پيش از ورود به موضوع اصلي، تعريف مفصلي از  مي چرندوپرند

  شود.  شدة زبان، ارائه مي گفتارهاي قالبي

  

  . گفتارهاي قالبي1ـ3

اي سازندة يك سخن شده، اصطلاحي است كه به بخشي از اجز ساخت يا گفتارهاي قالبي

هاي زباني هستند؛ يعني واحدهايي حاضر و  ها همان كليشه گويند. اين ساخت يافته مي گسترش

ها را از وظيفة توجه  شناسد و از اين جهت، آن اند كه گوينده و شنونده معناي آن را مي آماده

ها داراي معاني  ). اين ساخت48، ص. 1379پور،  دارند (باغيني آگاهانه به هر كلمه معاف مي

توانند ضمن گسترش كلام از لحاظ مفهومي و  خاص با مصاديق مختلف هستند و مي

ساختاري در انتقال هرچه بهتر مفهوم و برقراري ارتباط با مخاطب نيز كارآمد باشند. 

هاي مختلف، ارتباط مناسبي پيدا كند.  شود كه فرد با موقعيت ها موجب مي شناخت اين ساخت

شده دربرگيرندة معاني ضمني عاطفي هستند كه به  هاي قالبي د كه ساختبرخي معتقدن

ها غالبا زبان گفتار است  شوند. حوزة كاركردي اين ساخت وضوح و روشني بيان مي

توانند از زبان  شوند و مي )؛ يعني غالباً در زبان گفتار ديده مي79، ص. 1380(ورتنيكوف، 

  . گفتار وارد زبان نوشتاري و ادبي شوند
  

  بندي گفتارهاي قالبي . دسته1ـ1ـ3

ها را در سه  زاده آن هاي متفاوتي ارائه شده است. آقاگل بندي شده، دسته براي گفتارهاي قالبي

، 1389زاده و همكاران،  دهد (آقاگل مقدماتي و اصطلاح جاي مي المثل، عبارات  دستة ضرب

و   ها را در اصطلاحات ر، آنت بندي دقيق ) درحالي كه ذوالفقاري در يك دسته124ص. 
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). 1394بندي كرده است (ذوالفقاري،  ها طبقه گونه ها و مثل المثل ها، ضرب زدها، كنايه زبان

شود  هايي مي بندي ذوالفقاري، هر كدام از اين سه دسته، شامل زيرمجموعه براساس تقسيم

  كه به شرح ذيل هستند: 

الفاظي كه بين گروه خاصي يا در اصطلاح به واژه يا  زدها: و زبان  اصطلاحات .1

هاست كه  اي از واژه رود، گويند. اصطلاح، زنجيره كار مي هاي مختلف و گوناگون به دانش

). مانند 439/ص. 1، ج.1381توان فهميد (انوري،  ها نمي معناي كلي آن را از تك تك واژه

ها،  ها، دشنام زدها شامل: نفرين و زبان  اصطلاحات». ورماليده پاچه«و » دست درست«

و  ارتباطي، هشدار، القاب  هاي ها، كارگفت كلام ها، دعاها، سوگندها، تهديدها، تكيه تعارف

  شود.  ها مي ها و شوخي ها، اصطلاحات صاحبان پيشه هاي قالبي داستان، متلك عناوين، گزاره

ت دال اي لفظي يا معنوي هس : كنايه نوعي مجاز است. در تمام انواع مجاز، قرينهكنايه .2

ها، نظر به معني حقيقي ندارد و ممكن نيست كه مراد وي، واقعاً حقيقت  بر اينكه گوينده در آن

ها نظر به مجاز است نه حقيقت، اما  ها باشد، اما نوعي از كلام هم وجود دارد كه در آن آن

با مانعي ندارد كه معني حقيقت هم از آن، استنباط شود. اين هم، نوعي از مجاز است، اما 

انواع ديگر تفاوت دارد، خصوصاً به اين دليل كه ايهام دارد، به اين نوع از مجاز، كنايه 

). كنايه داراي انواعي است، ازجمله: كنايه از فعل، 74ـ73، صص. 1379كوب،  گويند (زرين مي

  صفت و اسم.

ويند گ اي كوتاه و مشهور و گاهي آهنگين مي : مثل به جملهها گونه ها و مثل المثل ضرب .3

دليل سادگي و روشني  كه حاوي اندرزها و مضامين حكيمانه و تجربيات قومي است كه به

نيز تشبيهات مثلي   گونه ). مثل22، ص. 1389معنا در ميان مردم رواج يافته است (ذوالفقاري، 

» مثل اجل معلق«، »مثل خرس«، »مثل سگ حسن دله«مبين صفات افراد و اشياست. مانند: 

 گونه و تعابير مثلي است.  المثل، مثل ). اين دسته، شامل ضرب91، ص. 1394 (ذوالفقاري،

  

  شده  . زيربناي فرهنگي، تاريخ، اجتماعي گفتارهاي قالبي2ـ1ـ3

ها، به  گفتارهاي قالبي ارتباط تنگاتنگي با جامعه، فرهنگ و تاريخ هر ملت دارند، زيرا اين ساخت

هاي  كنندة بخشي از ويژگي ند و از اين جهت، منعكسشو ها ساخته مي ها و سال مرور و طي قرن

دليل ماندگاري و تكرار در زبان، قسمتي  فرهنگي، اجتماعي و تاريخي يك جامعة زباني هستند كه به
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). درواقع اين 6، ص. 1396پور و همكاران،  شوند (خواجه از فرهنگ يك جامعه محسوب مي

رو، اين  ربنايي تاريخي و فرهنگي دارد؛ ازاينها، در فرهنگ هر جامعه ريشه داشته و زي ساخت

اند  ها گاهي اشاراتي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي دارند كه امروزه فراموش شده ساخت

ها، داراي نهادي اجتماعي و در حد فاصل  ). از سوي ديگر اين ساخت73: ص.1394(ذوالفقاري، 

). در 47، ص. 1379پور،  (باغينيجامعه و زبان هستند و نقش مهمي در روابط اجتماعي دارند 

هاي قالبي، عوامل اجتماعي، مانند: سن، جنسيست و تحصيلات، مؤثر هستند  گزينش ساخت

)؛ يعني هر فرد يا گروه اجتماعي براساس يكي از اين 124، ص. 1389و همكاران،   زاده (آقاگل

ها، هشدارها و  پرسي احوالبرد. سلام و  كار مي هاي قالبي را در كلامش به عوامل اجتماعي، ساخت

  شدة يك زبان هستند.  هايي از گفتارهاي قالبي ها، نمونه عذرخواهي

  

  شده . ويژگي گفتارهاي قالبي3ـ1ـ3

) كاربردي ويژه و 1هايي كلي دارند كه به اين شرح هستند:  شده ويژگي گفتارهاي قالبي

آشنايي فرد با هنجارهاي  دهندة ها نشان جا از آن شناسانه دارند كه استفادة به موقعيت

ها بسيار  ) اين گونه ساخت3) در برقراري ارتباط مؤثر، اثرگذار هستند. 2اجتماعي است. 

شود، زيرا مردم همواره اصطلاحات جديدي را  ها نيز افزوده مي متنوع هستند و بر تنوع آن

جنبة شفاهي دارند و به ) غالباً 4افزايند.  قالبي مي		سازند وبه اين ترتيب بر شمار گفتارهاي مي

) قابليت ترجمه و معني ندارند و 5شود.  ها ضبط مي ها در فرهنگ همين دليل، تنها بخشي از آن

اي، كوتاه اما داراي معاني عميق و فشرده هستند  ) از لحاظ واژه6ها را توصيف كرد.  بايد آن

معنا (ذوالفقاري،  كه اين خاصيت دو مزيت دارد؛ يكي سرعت در انتقال معنا و ديگري عمق

ها را خلاقانه  توان آن هاي چنداني هستند، اما مي ). از لحاظ صورت، فاقد خلاقيت73: ص.1394

اي هستند  واژه هاي نحوي و ساخت ) گفتارهاي قالبي همچنين، فاقد ويژگي8كار گرفت.  به

نده يا توانند معرف شخصيت گوي ) گفتارهاي قالبي مي9). 46-45، ص. 1379پور،  (باغيني

  طبقة اجتماعي او باشند.

   

  . بحث4
و   در سه دستة؛ اصطلاحات چرندوپرندشدة زبان در مقالات  اكنون به بررسي گفتارهاي قالبي
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  ها خواهيم پرداخت:  گونه ها و مثل المثل ها، ضرب زدها، كنايه زبان

  

  زدها و زبان  1. اصطلاحات1ـ4

ها، دعاها،  ها، تعارف ها، دشنام دستة: نفرين 12در  چرندوپرندزدها در  و زبان  اصطلاحات

هاي قالبي  و عناوين، گزاره ارتباطي، هشدار، القاب  هاي ها، كارگفت كلام سوگندها، تهديدها، تكيه

  شود:  ها بررسي مي داستان و شوخي

  

   2ها . نفرين1ـ1ـ4

باني و نفرين، واكنشي همراه با خشم و حاكي از عجز و ناتواني فرد است كه به شكل ز

تواند ما را به شناخت بيشتر و بهتري  ها مي ها و نفرين شود. بررسي دشنام كلامي، ظاهر مي

  ). 156، ص. 1385از شرايط نامطلوب اجتماعي افراد در طول تاريخ، نزديك كند (ثابت، 

جملة نفريني در مقالات دهخدا وجود دارد كه اين  14شده، تعداد  هاي انجام براساس بررسي

  هاي داستانش گفته است:  ها را از زبان شخصيت نيز ويژگي زبان دهخدا نيست؛ يعني آن تعداد

).(معادل كور شوند). اين جملة 31تا، ص.  (دهخدا، بي» الهي چشمهاي حسودشان درآد«

داند  زخم مي سوادي گفته شده كه علت بيماري پسرش را چشم نفريني از زبان زن خرافي بي

با فرايند كاهش هجايي و » درآد«كند. فعل اين جمله  ا نفرين ميو عاملان اين بيماري ر

شود تا تأثير اين  اي نوشته شده است كه همين شيوة نوشتاري، موجب مي صورت  محاوره به

گونه جملات در مقالات دهخدا، نشان  شده، بيشتر شود. يكي از كاربردهاي اين ساخت قالبي

وينده و نزديك كردن كلام به زبان مردم عادي، دادن لحن سخن، فرهنگ و طبقة اجتماعي گ

  هاست. جهت برقراري ارتباط مؤثرتر با آن

ويران «كار رفته و معادل  صورت  جمله به ). اين نفرين به21(همان، ص.» خراب بماند ده«

اند و  اي روستايي گفته شده است كه وقتي به شهر آمده است. اين جمله از زبان عده» شود

خراب بماند ده ... ما «گويند  اند، مي از مسؤولان شهري آن روزگار را ديدهفسادهاي بعضي 

  ». شود ها تا شهر نرويم چشم و گوشمان باز نمي دهاتي

)./ 32(همان، ص.» الهي كفنت بشه»/«شورخانه بخندي گفت: الهي روي تخته مرده مي«

نفريي، كنايي است و  ). هر سه جملة30(همان، ص.» شور خودشان را ببرد با دواهاشان مرده«
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شود. اين سه جمله از زبان سه زن در سه  منظور درخواست مرگ براي كسي، گفته مي به

گفته شده است. دهخدا با كمك اين جملات، لحن و حس گوينده را  چرندوپرندمقالة مختلف 

  كند.  نيز به مخاطب منتقل مي

كنايي اشاره به پرحرفي و  ). (جملة96(همان، ص.» زني ، چقدر حرف ميالهي رودت ببره«

است. شكل نوشتاري اين جمله نيز، همراه با تغيير هجا (هجاي » درازي كردن روده«معادل 

تر  در ببره) و كاهش هجايي (رودت) است كه به انتقال لحن گوينده و زنده» د«جاي  به» ه«

  كند.  كردن او براي مخاطب كمك مي

شنوم، بعضي سفراي  ر وقت من اين اسم را ميدانم چرا ه را نمي خدا لعنت كند شيطان«

است. اين جمله، نفريني شايع در » لعنت بر شيطان«). معادل 7(همان، ص.» افتد ايران يادم مي

خواهد عصبانيتش را نشان  شود كه شخصي مي زبانان است و زماني اطلاق مي زبان فارسي

ن عمل را به گردن شيطان بيندازد. وار، آ صورت  اشاره دهد يا خود را از كاري مبرا كند و به

در اينجا كاربرد دوم، موردنظر دهخدا بوده است. درواقع، او با استفاده از اين جمله از 

  زند.  ها طعنه مي كند و با زيركي به آن دليل خيانتشان به وطن، انتقاد مي سفراي ايران به

(همان، » و او پياده الهي پيش پيغمبر روش سياه بشود، الهي هميشه نان سواره باشد«

كار رفته در اين جملات، كنايي هستند. اين دو جمله از زبان زني و  ). هر دو نفرين به80ص.

رضايت زن، او را به عقد خود در آورده است. همانطور كه  در حق وكيلي گفته شده كه بي

ز دستش رود و ا تر بيان شد، نفرين بيانگر عجز گوينده است وقتي كه ظلمي بر او مي پيش

آيد. اين جملات از طرفي، شدت ناراحتي زن و ناتواني او از تغيير دادن شرايط و  كاري برنمي

كند و از سوي ديگر، شرايط زندگي و اجتماعي زنان آن روزگار را نشان  اوضاع را بيان مي

  دهد.  مي

بگذار «هايش نيز از جملات نفريني مورد استفادة دهخداست:  و معادل» كور شوند«

نوعي نفرين براي فرد » كور شوند«اين جملة نفريني نيز كنايي است. » شمشان كور بشودچ

). ترسيم شرايط و اوضاع اجتماعي، 1190، ص. 1387ورز و دروغگو است (نجفي،  غرض

ها، انتقاد سياسي، نشان دادن لحن  هاي داستان و طبقة فرهنگي آن توصيف شخصيت

  از كاربردهاي جملات نفريني در مقالات دهخداست.شخصيت و زنده كردن او براي مخاطب، 
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  3ها . دشنام2ـ1ـ4

دشنام، نام يا نسبت زشتي است كه هنگام ناراحتي و تنفر از كسي يا چيزي به او داده 

ها ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ دارند و بار  ). دشنام3211/ص. 4، ج.1381شود (انوري،  مي

هاي هر قومي تنها براي  به همين دليل دشنام شود؛ ها حمل مي عاطفي زيادي هم بر آن

ها را ترجمه كرد، زيرا ممكن است در فرهنگي ديگر،  توان آن خودشان قابل فهم است و نمي

دشنام وجود دارد. او از  9). در مقالات دهخدا 342، ص. 1381قابل درك نباشد (اميدسالار، 

و نيز براي نشان دادن اوضاع هاي داستانش  ها و موقعيت ها براي توصيف شخصيت دشنام

  جامعه آن دوران بهره برده است:

). 27تا، ص.  (دهخدا، بي» پنجاه من گندم در پالوعه داري پدرسوختهام امسال تو  شنيده«

شود و ضمن  يك تركيب وصفي است كه مجازاً به مردم بدسرشت گفته مي» پدرسوخته«

هنده از لحاظ جايگاه، بالاتر از د دهد كه شخص دشنام اينكه يك دشنام است، نشان مي

كلام مورد  شخصي است كه اين دشنام به او داده شده است. اين واژه در بيشتر مواقع، تكيه

استفاده اربابان و بالادستان براي خطاب قرار دادن زيردستانشان، بوده است. دهخدا نيز اين 

است و قصد دارد، ظلم دشنام را از زبان يك ارباب، خطاب به كشاورزان زيردستش، گفته 

  ها را نشان بدهد.  آن

). 7(همان، ص.» با قشون چطور جلوي راه را گرفتند خط هفت بدذاتهاي  اين يوناني«

نيز صفت مركب از اسم و اسم و كنايه از » خط هفت«صفت مركب از صفت و اسم و » بدذات«

صورت   (بهاست. دهخدا اين دو دشنام را پشت سر هم و بدون حرف عطف » گر حيله«

  اضافي)، استفاده كرده است. 

). اين دشنام 20(همان، ص.» دهد ها را به تو مي با هفت پشتش كه اين نسبت كند غلط مي«

  كار رفته است. صورت  جمله به به

ناگهاني  (دچار مرگ » ورپريده) «32(همان، ص.» ، گوشات را درست وا كنورپريدههان «

م است كه مادران در هنگام خشم به فرزندان خود گويند اي مركب و نوعي دشنا شده)، واژه 

  »).ورپريده«/ ذيل واژة 1تا، ج.  (دهخدا، بي

  

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
L

R
R

.1
2.

6.
9 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
14

00
.1

2.
6.

32
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

25
 ]

 

                            13 / 28

http://dx.doi.org/10.52547/LRR.12.6.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1400.12.6.32.8
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-39989-fa.html


  ...سي گفتارهاي قالبيشنا گونه                                                                         و همكاران سعيده بيرجندي  

 

 284 

   4ها . تعارف3ـ1ـ4

يكي از الگوهاي آداب معاشرت كه تبديل به بخشي از ويژگي فرهنگي ايرانيان شده، تعارف 

ردن اسباب ). خوشامد گفتن، احوالپرسي، تكلف در فراهم ك102، ص. 1387است (شايلي، 

ضيافت، پيشكش دادن، اغراق در احترام گذاشتن و ديگر تشريفات را مفاهيم اصلي تعارف 

خدا صبر «ها، جنبة دعايي دارند. مانند:  ). بعضي از تعارف60: ص.1388دار،  (پشت 7اند دانسته

شما چشم «كند. مانند:  ها نيز با تغيير لحن، تغيير مي همچنين معناي بعضي از تعارف». بدهد

، 1394شود (ذوالفقاري،  كه هم براي تبريك گفتن و هم براي سرزنش كسي گفته مي»  روشن

كند، تغيير لحن گوينده و موقعيتي  ). در اينجا آنچه معنا و كاربرد تعارف را عوض مي12ص. 

  وجود دارد، مانند:  چرندوپرندتعارف در  16شود.  است كه تعارف در آن گفته مي

). دهخدا چهار 7تا، ص.  (دهخدا، بي» خطر مديد، صفا آورديد، سفر بيخير مقدم، خوش آ«

صورت تعارفي را بدون حرف عطف و پشت سر هم آورده است، زيرا در زبان محاوره نيز 

، جمله هستند كه  آيند. همچنين هر چهار صورت معمولاً چنين جملاتي بدون حرف عطف مي

  ن شايع است، با حذف فعل آمده است. زبانا ها، چنانكه در زبان فارسي دو تاي آن

 رعاياي با وفانسبت به ما  نوازي در دره پروري و بندهاميدواريم كه جناب معظم هميشه «

). اين عبارات تعارفي، مقام گوينده نسبت به مخاطب و حساسيت 21(همان، ص.» يكدل...باشند

د. بايد توجه داشت كه ده گوينده در مراعات ادب، هنگام سخن گفتن با مخاطب را نشان مي

بسا كه پيام و خبر اصلي بسيار  شوند و چه جملات تعارفي، همواره موجب اطناب نيز مي

  شود.  دليل شرايط موجود ناچار با تعارفات، همراه مي كوتاه و مختصر باشد، اما به

» علي هم كه در مجلس طرفدار شما بودند بور شدند جناب ملا اينك اگر جسارت نباشد«

و » اگر جسارت نباشد«). دو جملة 45(همان، ص.» زياده جسارت است)./«49ن، ص.(هما

به مخاطب و  براي نشان دادن تواضع يا رعايت جايگاه گوينده نسبت» زياده جسارت است«

گونه  شود. از اين نوع جملات در مقالات دهخدا، بسيار زياد است. اين در مقام ادب، گفته مي

دهندة  هاي آشكار و پنهان نويسنده است و ترس او نيز نشان رسجملات و عبارات بيانگر ت

، 1388عدم آزادي بيان و انديشه و خفقان شديد موجود در دورة مشروطه است (كرمي، 

). همچنين اين جملات بيشتر از آنكه خفقان موجود در جامعه را نشان دهد، 11ـ 10صص. 

حتي در ميان افراد ــ ت كردن خواهد بگويد كه در جامعة آن روزگار، صريح صحب مي
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هاي  شده واكنش ها مي غيرسياسي ــ نيز ممكن نبوده و افراد نسبت به انتقادهايي كه به آن

جسارت نباشد، «اند كه گوينده ناچار است به كرات از عباراتي مثل:  داده احياناً تندي نشان مي

  توان لمس كرد:  در نمونة زير مي وضوح ها استفاده كند. اين مطلب را به و مانند اين» بخشيد مي

فهميم، آقا لابد علمش از ما زيادتر است، بهتر  گفتم مشهدي، من و شما عواميم، ما چه مي«

  ). 80تا، ص.  (دهخدا، بي» فهمد از ما مي

). اين جملة تعارفي 50(همان، ص.» آقا اين را براي ما به فارسي ترجمه كن زحمت نباشد«

است كه هنگام خواهش چيزي از كسي در مقام ادب، بيان » فاًلط«و » زحمت بي«معادل 

شود. با توجه به قرائن موجود، تركيب امري جمله، امر از پايين به بالا و در مقام خواهش   مي

  است. 

رود كه  كار مي ). اين تعارف وقتي به51(همان، ص.» فداي آقاهزار تا از اين كاغذها «

تر است و نوعي خاطرجمع كردن  اي كه رخ داده، مهم سئلهخواهيم بگوييم مخاطب ما از م مي

  داشت مقام اوست. وي و گرامي

هاي بالا غير از موارد مذكور، اوضاع جامعه و فضاي  جملات تعارفي در تمام نمونه

كند و تا حدي با زبان طنز، تعارفات متداول جامعة  را نيز ترسيم مي چرندوپرندهاي  داستان

  قرار مي دهد.  خويش را مورد انتقاد
 

  5. دعاها4ـ1ـ4

دعا طلب خير و خوشي و تندرستي براي كسي است. دعاها معمولاً در اعتقادات مردم ريشه 

شود (ذوالفقاري،  صورت  شعر، بيان مي دارند و غالباً با كلمات دعايي و ندايي و گاهي نيز به

   جملة دعايي وجود دارد، مانند: 20). در مقالات دهخدا 81، ص. 1394

» هاي تو را هم از چشم بد محافظت كند خدا كور و كچل»/ «خدا يكيت را هزار تا كند«

خدا انشاءاالله پسرهايت را ببخشد. خدا يك روز عمرت را صد سال ). / «30تا، ص.  (دهخدا، بي

  ).  اين هر چهار جمله، از نوع دعاي خير در حق كسي است.9(همان، ص.» كند

). (دعاي خير كردن در 91(همان، ص.» نور به قبرت بباردآي خدا بيرمرزدت مرد. اي «

  حق اموات). 

) (دعاي 10(همان، ص.» خداوند درد و بلاي اين نوع علماي ما را بزند به جان ما شيعيان«
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  خير با لحن كنايي و تعريض).

) (دعاي خير براي 30(همان، ص.» هاي همة مسلمانان را از چشم بد محافظت كند خدا بچه«

  زخم در آن روزگار). يا گروه خاص و بيانگر اعتقاد به چشم يك قوم

چشمم كور، خدانكرده، خدانخواسته، زبانم «بعضي از دعاها نيز وردگونه هستند. مانند: 

تري در ميان دعاها هستند  ). دعاهاي وردگونه كه نوع عاميانه82، ص. 1394(ذوالفقاري، » لال

  نيز در مقالات دهخدا وجود دارد: 

، الهي كه ديگر همچو گوش شيطان كر، هفت قرآن در ميان، زبانم لالهم كه ..  وقتي«

روزها را خدا نيارد، دخو زير دگنك آقايان افتاد، بروند دور بايستند و به حماقت دخو 

صورت  جملات معترضه و بدون حرف  ). دعاهاي وردگونه در اينجا به61(همان، ص.» بخندند

  كنند.  اي كمك مي ن هرچه بيشتر زبان نويسنده به زبان محاورهاند و به نزديك شد عطف آمده

(همان، » ، عروسي رقي من بوددست بجوانهاي تو و همه مسلمانان باشدديشب «

  صورت  جملة معترضه).  به» قسمت تو و مسلمانان باشد«). (جمله دعايي به معني 117ص.

زبانان  كه در ميان فارسي» اءااللهماش) «101(همان، ص.» دل شير دارد ماشاءاالله ماشاءاالله«

آيد، دعاي هنگام تحسين و عربي است. اين دسته دعاها در مقالات  صورت  مكرر مي اغلب به

). همچنين اين 37(همان، ص.» االله هميشه همينطور باش االله، بارك بارك«دهخدا زياد است: 

  گيرند.  دعاها از لحاظ دستوري در دستة اصوات قرار مي

ترين كاربردهاي  به زبان محاوره، توصيف داستان، تعريض و كنايه از مهمنزديك شدن 

  جملات دعايي در مقالات دهخداست. 

  

  6. سوگندها5ـ1ـ4

براي اطمينان در مورد انجام كاري «منظور تأكيد صحت كلام و  قسم دادن و قسم خوردن به

  قسم يافت شد: 24 چرندوپرند). در 82، ص. 1389(ذوالفقاري، » است

تا، ص.  (دهخدا، بي» اينجا ايران است. در اينجا اين كارها عاقبت ندارد واالله بااللهگفتم  يم«

). دو قسم پياپي در اين جمله، به منظور اطمينان دادن به مخاطب، نسبت به صحت كلام 11

  گوينده است.

دو دقيقه كلاهتان را  شما را بخدا). / «15(همان، ص.» به فرياد من برسيد براي خدا«
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 واالله«). (قسم دادن با هدف وادار كردن مخاطب به انجام عملي). / 40(همان، ص.» قاضي بكنيد

). (آورن قسم به منظور تأكيد كلام)/ در همة اين 32(همان، ص.» كني بچه هوومه انگار مي

  ها، سوگند به خدا/االله خورده شده است.  نمونه

). دهخدا در مقالاتش، غير از 93(همان، ص.» ، اين ديگر نخواهد شدبه مرگ خودمنه «

سوگند به خدا/ االله در چند قسمت، سوگند به جان/ مرگ خودش يا ديگري نيز ياد كرده است: 

  ).81(همان، ص.» ...پاك خودم را باخته بودمبه مرگ خودت نباشد». «بيا و نرنج مرگ من«

  

  7. تهديدها6ـ1ـ4

ان شخصي كه با ما خصومتي دارد، منظور ايجاد ترس در ج تهديدها، جملاتي هستند كه به

، مانند: »رجزخواني، اغراق و خط و نشان كشيدن از ويژگي تهديدها هستند«شود.  گفته مي

، ص. 1394گورت رو گم كن و آشي برايت بپزم كه يك وجب روغن رويش باشد (ذوالفقاري، 

استان گفته هاي د دو مورد جمله تهديدي يافت شد كه از زبان شخصيت چرندوپرند). در 83

  شده است:

» كنم هاي تنت را با دندانام تيكه تيكه مي گوشتها آمده بودند اينجا،  اگر گفتي كه همسايه«

ترسد كه  ). اين جمله از زبان مادر، خطاب به پسرش است. او مي32تا، ص.  (دهخدا، بي

ر مسائل پسرش، گزارش كارهاي او در خانه را به پدرش (همسر زن) بدهد. اين تهديد بيانگ

  فرهنگي و اجتماعي از جمله روابط ميان زن و شوهر در آن روزگار است.   

). اين جملة تهديدي كه 52(همان، ص.» ؟ كوتاه كنزني فهمي با كي حرف مي هيچ مي«

صورت  پرسشي و با هدف توبيخ و تهديد مخاطب آمده است، اعتراض و هشداري به  به

ه وي، كلام نامناسبي گفته است؛ يعني هشداري به مخاطب است نسبت به كسي كه او خطاب ب

  او براي رعايت جايگاه مخاطب است. 

  

   8ها كلام . تكيه7ـ1ـ4

ها را بين كلام خود قرار  هاي ميانجي هستند كه افراد هنگام صحبت كردن، آن ها واژه كلام تكيه

وجود آمده در  قفة بهدهد تا و پريشي امكان مي كلام اين است كه به زبان دهند. كاربرد تكيه مي

كلام فرصت براي به يادآوردن و تنظيم كلام است يا اينكه  كلام را جبران كند. هدف تكيه
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). همچنين يكي از 85، ص. 1394شود (ذوالفقاري،  غيرارادي است و بر اثر عادت، تكرار مي

ها در  كلام نمود تكيه 12شود. كلام اين است كه در كلام شخص، زياد تكرار مي هاي تكيه ويژگي

اند؛  بار تكرار شده 25 چرندوپرندها در  كلام زبان محاوره بيشتر از زبان نوشتاري است. تكيه

  به محاوره نزديك است:   چرندوپرندزيرا زبان 

به هر حال، در هر «(به معني » باري«، كلمة چرندوپرندشده در  هاي انجام طبق بررسي

هاي پر كاربرد  كلام از تكيه» اده جسارت استجسارت است/ زي«و جملاتي مانند: ») صورت

» باري مطلب خيلي داشتم)./ «47تا، ص.  (هخدا، بي» باري برويم سر مطلب«دهخداست: 

  ). 117(همان، ص.

  

   9هاي ارتباطي . كارگفت8ـ1ـ4

هاي مختلف ارتباطي بين  هاي ارتباطي، كلمات و اصطلاحاتي هستند كه در موقعيت كارگفت

هاي  كارگفت ). اصطلاحات مربوط به85، ص. 1394شود (ذوالفقاري،  ميمردم، رد و بدل 

  گيرد: ارتباطي در سه دسته؛ تأييد گفتار، سلام و خداحافظي و هشدار قرار مي

  . تأييد گفتار 1ـ8ـ1ـ4

  ).85تا، ص.  (دهخدا، بي» ، اعتقاد من اين جور چيزهاستبله«

). هر چهار 16(همان، ص.» درست فرمودند. صحيح است، احسنت احسنتدمدمي: «

تأييد گفتار در مقالات  15اند.  اصطلاح در اين نمونه به يك معناست و جهت تأكيد، تكرار شده

صورت  جملات كوتاه فارسي يا عربي (مثل: احسنت وصحيح است)  دهخدا وجود دارد كه به

  اند. يا كلماتي مانند: بله، آري آمده

  .سلام وخداحافظي 2ـ8ـ1ـ4

مورد). او تنها وقتي كه  5حافظي، بسامد زيادي در مقالات دهخدا ندارد (سلام و خدا

كند، اصطلاحات مربوط به سلام و خداحافظي را از زبان  حكايتي را تعريف مي

سلام عليكم. خير مقدم. خوش «كند كه معمولاً همراه با تعارف است:  هايش بيان مي شخصيت

منظور نزديك  ارتباطي در مقالات دهخدا غالباً به هاي ). كارگفت7تا، ص.  (دهخدا، بي» آمديد

  است.   كار رفته ها به شدن به زبان محاوره و از زبان شخصيت
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   10هشدار .1-9- 4

ها  يافت شد كه بيشتر آن چرندوپرندمفهوم هشداري در  10شده، هاي انجام در بررسي

زبان سرخ )./«75تا، ص.  بي (دهخدا،» سيد علي را بپا«صورت  جملات مثلي يا كنايي هستند:  به

اولاد «المثل)./ ) (هشدار با استفاده از ضرب88تا، ص.  دهخدا، بي»(دهد بر باد سر سبز را مي

جمله را از زبان همكارش  ني). دهخدا ا28(همان، ص. »برد يت به گور نممآدم مثل تو سر سلا

نگو حرفش را هم  نگو«/.دهد يكه به او نسبت به عواقب نوشتن مقالاتش هشدار م يگفته، وقت

 زين يمثل ةجمل ني). ا36، ص.همان»(ها هم گوش دارند موش دارد، موش وارهايد نينزن. ا

كه دارد به او هشدار  ياز دوستانش خطاب به دهخداست وقت يكياز زبان  يقبل ةمانند جمل

ن جملات دهخدا با اي .سديبنو يزيچ ايكند  يصحبت دينبا يهر واقعه و خبر ةكه دربار دهد يم

  عدم آزادي بيان و كنترل شديد آن دوران بر مطبوعات و جرايد را نشان داده است. 

  

  11. القاب و عناوين10ـ1ـ4

دهند. مثل: مادر  شود كه افراد به هم مي هاي مستعاري اطلاق مي القاب يا عناوين به نام

  ). 85، ص. 1394خور، حاج آقا/خانم (ذوالفقاري،  فولادزره، حسن غصه

بعد از «در جملة » خوان مطولطلاب «مورد از اين القاب وجود دارد:  27، چرندوپرنددر 

خوان ... حكم قتل ما را دادند ... و به ادارة  آنكه يك دستة پنجاه نفري از طلاب مطول

). دهخدا اين لقب را براي تحقير آن جماعت 42تا، ص.  (دهخدا، بي» صوراسرافيل حمله كردند

  12ها براي صدور حكم قتل افراد، آورده است. صلاحيت آندادن عدم  و نشان

خواهد بگويد: طلابي كه در حوزه مشغول خواندن مطول هستند و از سياست و  او مي 

خبرند، چه صلاحيتي براي صدور حكم قتل فردي يا  هاي دنيا دور و بي جامعه و پيشرفت

  اي دارند؟ حمله به دفتر روزنامه

و  حاجي معصومتونست حاكم بشه، حالا  گود كار كردن مياگر آدم از چند سال تو «

» حاجي معصوم). «53(همان، ص.» هر كدوم واسه خودشون يك اتابيك بودن مهدي گاوكش

  شود و گاوكش هم كنايه از افراد طبقه صفتي كه براي حاجي يا آخوندي معمولي، اطلاق مي

دهخدا با استفاده از اين دو گفتار  ».اي كريم شيره«هاست؛ مثل  پايين جامعه و قلدران محله

ها به  ها در اعطاي سمت فهم از عدم توجه به شايستگي صورت مختصر و همه شده به قالبي
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  افراد، انتقاد كرده است. 

القدس را زير  ؛ يعني نويسنده روحخور نان و دوغآي شما كه امروز يك طلبة بدبخت «

، تركيب اسم و بن فعل و عطفي است؛ »خور نان و دوغ). «53(همان، ص.» ايد محاكمه كشيده

القدس را نشان  دهخدا با اين لقب، سادگي زندگي نويسنده روح». چيز ساده، فقير، بي«يعني 

  داده و نسبت به دستگيري او اعتراض كرده است. 

(همان، » نبود الملك ملوس، حضور قشنگ، خلوت خوشگل، عزيزالايالهدر آن وقت در ايران «

هستند. » سوگولي و نورچشمي«ار اصطلاح، تركيب وصفي و كنايه از شخص ). هر چه6ص.

  (انتقاد از اوضاع با تعريض).

به » اي شيره). «77(همان، ص.» از يك راستة بازار عبور كرد اي شيرههر وقت يك دست «

معني معتاد به شيرة ترياك است. دهخدا غالباً القاب را به قصد تحقير و نيشخند، تعريض و 

ها آورده است. همچنين القاب در دهخدا به فارسي يا عربي يا تركيبي از  ف شخصيتتوصي

  الملك. اين دو هستند. مانند: گاوكش، عزيزالإياله، ملوس

  

  13ها هاي قالبي داستان . گزاره11ـ1ـ4

آيند  منزلة مقدمه در آغاز داستان مي هاي قالبي هستند كه يا به هاي قالبي داستان عبارت گزاره

شوند كه  منظور پايان دادن به داستان، ذكر مي هاي قالبي آغازگر گويند يا به ها گزاره ه آنكه ب

) يا در ميانة 125، ص. 1397هاي قالبي پاياني گويند (ياوري و همكاران،  ها گزاره به آن

  شود.  داستان آورده مي

  هاي آغازين  . گزاره1ـ11ـ1ـ4

گزارة آغازين در  12كند با اين حال،  وع ميدهخدا معمولاً مقالاتش را بدون مقدمه شر

تا، ص.  (دهخدا، بي» كس نبود بله، يكي بود يكي نبود غير از خدا هيچ«مقالات او وجود دارد: 

، آغاز »سال گذشته«يا » چند روز قبل«هايي مانند:  هايش را با گزاره ). او گاهي داستان19

عطوفت و مهرباني ... به هفت وزير ديگر  ، وزارت داخلة ما محض كمالچند روز قبل«كند:  مي

  ).22(همان، ص.» ... اجازه جلوس روي صندلي مرحمت فرمودند

آي «كند:  چيني، استفاده مي منزلة مقدمه همچنين خيلي اوقات نيز از عبارات ندايي (منادا) به

اي ). / «30(همان، ص.» ها را از چشم بد محافظت كند هاي همه مسلمان خدا بچه كبلا دخو
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  ). 39همان، ص.»(مان خراب شد ، واالله ديگر تمام شد، خانهكبلايي

  هاي مياني . گزاره2ـ11ـ1ـ4

ها معمولاً با چنين جملات و  مياني وجود دارد. اين گزاره گزارة  16در مقالات دهخدا 

باري مطلب از دست نرود، ) / «24(همان، ص.» باري برويم سر مطلب«شوند:  عباراتي بيان مي

ها  ). دهخدا از اين گزاره26(همان، ص.» مخلص كلام)./ «47همان، ص.»(اينجا بودصحبت 

وقتي استفاده كرده كه مطلبش طولاني شده يا خواسته بر چيزي تأكيد كند يا هنگام گريززدن 

  از موضوعي به موضوع ديگر. 

  هاي پاياني . گزاره3ـ11ـ1ـ4

دارد. او يكي از مقالاتش را با جملة دهخدا در پايان دادن به مقالاتش، سبك خاص خود را 

). تمام كرده است. وي در اين مقاله، درباره اوضاع 21(همان، ص.» باقيش يادم رفت«

كند. اين جمله بر  گويد، سپس با بيان اين جمله، كلامش را تمام مي نگاران مي نامناسب روزنامه

اي از موارد نيز، كلامش را با  عدم احساس امنيت او و فقدان آزادي بيان دلالت دارد. در پاره

ها را هم خدا رحمت كند ...  كاهن«رساند:  به پايان مي» زياده جسارت است«جملاتي مانند: 

). اين 45(همان، ص.» دانستند كه فرعون خدا نيست. زياده جسارت است. دخو ها هم مي آن

زگارش را با كاهنان اي است كه دهخدا در آن، بعضي از علماي رو جمله عبارات پاياني مقاله

دانستند او خدا  كه خود مي كردند، درحالي مصري كه مردم را به پرستش فرعون دعوت مي

به نوعي از » زياده جسارت است«شده  نيست، مقايسه كرده است و بعد با جملة قالبي

شده براي دهخدا  خواهد. درواقع، اين جملة قالبي جسارتي كه در حق آن علما كرده، پوزش مي

اي دارد؛ او با استفاده از اين جمله، هم حرفش را زده و مطلبش را رسانده، هم  اركرد ويژهك

 13آوردم.  است كه نبايد بر زبان مي» مگو«ها از مطالب  خواسته به مخاطب برساند كه اين مي

  گزارة پاياني در مقالات دهخدا وجود دارد.

  14ها . اصطلاحات مربوط به شوخي12ـ1ـ4

  ها و وردهاست: ها، شامل دو بخش حاضرجوابي بوط به شوخياصطلاحات مر

  15ها . حاضرجوابي1ـ12ـ1ـ4

گفتم: بگو تو بميري. گفت: تو )./«37تا، ص. (دهخدا، بي» گفت: عجب. گفتم: عجب جمال ما«

هات را داري. گفتم: رفيق عيب  بميري. گفتم: خودت بميري. گفت: به، تو كه باز اين شوخي
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  ). 39(همان، ص.» ز استندارد دنيا دو رو

گونه جملات در مقالات دهخدا وجود دارد. در همة اين موارد، هدف  مورد از اين 11

ها و جذابيت بخشيدن به سخن، بوده  نزديك شدن به زبان مردم و برقراري ارتباط با آن

  است. 

  16. وردها2ـ12ـ1ـ4

ــي «..   كـــــنم ســـــلامت مـــ

ــا  يا چشمم چاق كن    يــــــــ
  

ــي  ــت مـ ــودم غلامـ ــنم خـ   كـ

ــي ه  ــوت مـ ــول هپـ ــنم پـ   »كـ
  

  ).32(همان، ص.

دو بيت بالا، وردي است كه دهخدا آن را از زبان يك مرد دعانويس بيان كرده است. او 

خواست،  منظور درمان بيمار به زني كه از او وردي براي درمان فرزندش مي اين ورد را به

  يك مورد يافت شد. شده، همين هاي انجام زياد نيستند و با بررسي چرندوپرندداد. وردها در 

  

 ها . كنايه2ـ4

كنايه). كثرت رمز و كنايه در آثار يك دوره،  81بالاست ( چرندوپرندبسامد كنايه در مقالات 

، ص. 1379كوب،  دهندة غلبة ترس در آن دوره يا در يك طبقه از جامعه است (زرين نشان

ي بيان دهخدا و ديگري نيز يكي عدم آزاد چرندوپرند). علت وجود اين حجم از كنايات در 75

  اصرار او براي نزديك كردن نثرش به زبان مردم است: 

تنم را «). كنايه از مشوش شدن است./ 42تا، ص.  (دهخدا، بي» دست و پام را گم كردم«

كردم (كنايه  ). به معني خودم را براي كتك آماده مي32(همان، ص.» كردم براي كتك چرب مي

  از فعل). 

سر سلامت به گور اولاد آدم مثل تو، «(همان). / » ش تو خواهم سوختآخر من هم به آت«

برد (كنايه از فعل). بيشتر كنايات دهخدا  ) يعني جان سالم به در نمي10(همان، ص.» برد نمي

  حاوي اشاراتي نسبت به ترس و نگراني نويسنده يا عدم آزادي بيان اوست. 

) (كنايه از صفت: 12(همان، ص.» بودما شده  موي دماغحالا بيشتر از يك سال بود «

  دراز).  ) (كنايه از صفت: زبان27(همان، ص.» بلبل شدهببين حالا چطور براي من «مزاحم)./ 

  ) (كنايه از فعل: مرشد و راهنما شده). 45(همان، ص.» خرقه ارشاد را به سر كشيد«
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مرت كنايه از دارو و  ). گرت31(همان، ص.» است خاك و خليدانم چه  چه مي ها مرت گرتاين «

 ات،يكنا نيادردنخور است. هر دو كنايه از اسم هستند.  دوا و خاك و خل، كنايه از آشغال و چيز به

كنايات در مقالات دهخدا براي تعريض،  .دهد ينشان م زيرا ن ندهيو لحن گو يفرهنگ ،يسطح فكر

  ه است. كار رفت ها به انتقاد و نشان دادن طبقة فرهنگي و اجتماعي شخصيت
 

  ها گونه ها و مثل المثل . ضرب3ـ4

گونه و تعبيرهاي مثلي بررسي  المثل، مثل ها در سه قسمت ضرب گونه ها و مثل المثل ضرب

  خواهد شد: 

  

  17ها المثل . ضرب1ـ3ـ4

كند تا  ها به او كمك مي المثل المثل غيرتكراري يافت شد. اين ضرب ضرب 23در مقالات دهخدا، 

اي كه مردم در همة سطوح  اتي كوتاه و بدون شرح و تفصيل بسيار به گونهمطلبش را با عبار

  متوجه شوند، بيان كند:

المثل را خطاب  ). اين ضرب88تا، ص.  (دهخدا، بي» دهد بر باد زبان سرخ سر سبز را مي«

  نگار گفته است. منزلة يك روزنامه به خودش به

). در مورد دعوي يا وعدة 93مان، ص.(ه» امان از دوغ ليلي، ماستش كم بود، آبش خيلي«

). 283/ص. 1، ج.1363شود كه درنهايت بسيار ناچيز است (دهخدا،  بسيار بزرگي گفته مي

منظور انتقاد از عملكرد مسئولان تكرار  اش به المثل را پنج مرتبه در يك مقاله دهخدا، اين ضرب

  ). 93تا، ص.  كرده است (ر.ك: دهخدا، بي

 يكلاهتان را قاض قهيدق دو«/ ).51(همان، ص. »ميا نكرده ديسف بايرا در آس شمانير«

 ). 45(همان، ص. »ديبكن

(همان،  »رديگ يآب م يليلولهنگش خ يآدم همچو«/ »يحنا گذاشت يدست مرا تو تو«

  (كنايه از متمول بودن).  ). 13ص.

  

  18. تعبيرهاي مثلي2ـ3ـ4

تند، تعبيرهاي مثلي عباراتي هستند كه تعبيرهاي مثلي، شامل اظهارنظرهاي كلي و اندرزي نيس
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  ). 91، ص. 1394(ذوالفقاري، » سر ما و تقدير خدا«اي دارند. مانند:  كاربردهاي موقعيتي ويژه

من ). «117تا، ص.  (دهخدا، بي» ، شما از وكيل خير نخواهيد ديدمن مرده، شماها زنده«

» وقوع امري در آينده است مرده، شما زنده، عبارتي دال بر اطمينان با هشدار نسبت به

  ). 1328، ص. 1387(نجفي، 

  ) به معني پرمشغله بودن است.  114تا، ص.  (دهخدا، بي» من يك سرم و هزار سودا«

). كلمة 119(همان، ص.» محض حسادت ... پاش را توي يك كفش بكند به قول باباگفتنيمثلاً «

رود كه گوينده يا معلوم نيست يا  كار مي بهدر اينجا از مبهمات به معني فلاني است. وقتي » بابا«

هاي قالبي زبان فارسي هستند. در مقالات دهخدا  از ساخت» باباگفتني/ يارو گفتني«مهم نيست. 

  تعبير مثلي يافت شد كه با هدف ايجاز يا نزديك شدن به زبان عامه آمده است. 15

  

 ها گونه . مثل3ـ3ـ4

د دارد كه با هدف ايجاد بلاغت بيشتر، ايجاز و وجو  گونه مثل 13 چرندوپرنددر مقالات 

شناس بوده و يكي از  اند. بايد توجه داشت كه دهخدا خود، لغت كار رفته عاميانه كردن زبان به

  است: امثال و حكمآثارش 

). مثلي است 98تا،ص.  دهخدا، بي»(شود سرقت مي مثل گوشت قربانيفردا هم بقيه،  پس«

  شود.  ميبراي چيزي كه بين همه پخش 

  ). 99همان، ص.»(مكيد بتن ما چسبيده و خون ما را مي مثل زالوچرا «

  ). (نماد دو چيز مخالف هم).99همان، ص.»(ايد با هم ساخته مثل عسل و خربزهشما «

همان، »(افتند به جان هم نمي سگ و گربهكدام مثل تو و بابام شب و روز مثل  چرا هيچ«

  داوم). ). (نماد دشمني و درگيري م115ص.

  

  . نتيجه5
بسيار زياد هستند، زيرا اين مجموعه از مقالات دهخدا  چرندوپرندشده در  هاي قالبي ساخت

هاي زبان محاوره،  اي و عاميانه دارد و يكي از ويژگي نوشتاري نزديك به نوشتار محاوره

هاي  ختشدة زبان است. دليل ديگري كه دهخدا از سا هاي قالبي استفاده از گفتارها و ساخت

ها در انتقال مفهوم و در عين حال، فشردگي و  شده استفادة زيادي كرده، سرعت آن قالبي
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شده و سرعت انتقال مطالب و  در روزنامه چاپ مي چرندوپرندهاست، زيرا  عمق معناي آن

شده براي اين  هاي قالبي اي است؛ بنابراين ساخت ها، لازمة مقالات روزنامه كوتاه بودن آن

شده زبان در مقالات  هاي قالبي هاي مختلفي از ساخت فيد و كارآمد هستند. گونهمنظور م

هاست كه سبك ويژة او را  شود و اساساً همين ساخت دهخدا و در سطوح مختلف، ديده مي

اي كرده است. در مقالات او، هر سه گونه گفتارهاي  وجود آورده و كلامش را محاوره به

ها وجود دارد. در  گونه ها و مثل المثل ها، ضرب زدها، كنايه بانقالبي، اعم از: اصطلاحات و ز

شدة زبان عاميانه، بيشتر  هاي قالبي زدها از ساير گونه اين ميان، بسامد اصطلاحات و زبان

به نثر محاوره  چرندوپرندمورد) كه اين مسئله موجب نزديك شدن نثر  220است (درمجموع 

تر و طبقات مختلف فرهنگي جامعة آن زمان را  ههاي داستاني آن را زند شده، شخصيت

مورد).  81بسامد بالايي دارد ( چرندوپرندترسيم كرده است. پس از آن استفاده از كنايه در 

دهندة خفقان در جامعه است و دهخدا نيز در كلامش، همواره از  استفادة زياد از كنايه نشان

ا هم مطلبش را بگويد، هم جانش را از استفاده كرده ت» گفتن و نگفتن«هايي براي  تكنيك

ها در مقالات  گونه ها و مثل المثل گزندهاي احتمالي، حفظ كند. بعد از كنايه، استفاده از ضرب

مورد). اين مسئله نيز موجب سادگي نثر مقالات دهخدا و نزديك  51او، بسامد بالايي دارد (

ها و  كلام نيز شده است. نمونه شدن آن به زبان مردم شده و در عين حال موجب ايجاز در

  شده، فرضية پژوهش را تأييد كرد.  هاي ارائه تحليل

  

  ها نوشت پي .6
1. Idiom 

2. Curse 

3. Malison 

4. Comity 

5. Prayer 

6. Oaths 

7. Threats 

8. Slogan 

9. practical sayings 

10. Warnings 

11. Titeles 

 م حوزوي استنام كتابي در زمينة بلاغت اثر تفتازاني است. اين كتاب از كتب درسي علو مطول  .١٢
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13. tale formula 

14. facetious losutions 

15. facetious answers 

16. charm 

17. Proverb 

18. Proverbial 

 

 منابع .7

 ،54، يشناس رانيا. يدر زبان فارس يفحش و فحاش ةدربار ينكات ).1381( م. دسالار،يام •

 . 350ـ341

 . تهران: سخن. فرهنگ بزرگ سخن). 1381( ح. ،يانور •

 فيو توص يي). شناسا1389(ا.س.  ،يهاشم ع.، ا،يبوزlفرانلو كاكرد زع ف.،زاده،  آقاگل •

زبان.  يشناخت نقش عوامل جامعه يةبر پا يدر زبان فارس شده يقالب يگفتارها

 . 134- 119 ،3، . مشهدها شيو گو يشناس زبان

 . تهران: فرهنگ معاصريشناس زبان و زبان رامونيپ ).1371( م.ر. ،يباطن •

 . 58ـ45 ،2 ،يشناس زبانآن.  ةو كاربرد خلاقان يقالب يگفتارها ).1379(م.  پور، ينيباغ •

 ،يپارس ة نامعلم بلاغت.  دگاهياز د ي). تعارفات در زبان فارس1388( ع.م.دار،  پشت •

 . 70ـ59 ،49و48

 ،17 ،مردم فرهنگ. يرازيزنان ش انيدر م جيرا يها ها و تعارف ). اصطلاح1385(ع. ثابت،  •

 . 169ـ155

زوهر و  يذخائر فرهنگ ية). نظر1396( م. قه،يسل خوشو  ع.، د،يفر يخزاع .،بپور،  خواجه •

جان ناپلئون در برابر  ييرمان دا ي: مورد پژوهشهازفرهنگيترجمه ر يراهبردها يبررس

 . 25ـ1 ،1 ،مطالعات زبان و ترجمه. يسيانگل ةترجم

 : تهران. ريركبي. ام1ج امثال و حكم.). 1363(  ع.ا.دهخدا،  •

 . تهران: معرفت. چرندوپرند). تا بي(  ع.ا. دهخدا، •

 . تهران: سازمان برنامه و بودجه. 1. جنامه لغت). تا بي( ع.ا.دهخدا،  •

 ،4 ،زباني يجستارهادر زبان عامه.  يقالب يها ساخت يشناس ). گونه1394(ح.  ،يذوالفقار •

 . 98ـ69
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 . ي. تهران: علمنقاب يشعر ب دروغ يشعر ب). 1379(ع.  كوب، نيزر •

 .114ـ101 ،9و 8 ،فرهنگ ينجوا. راني). تعارف در فرهنگ مردم ا1387(ع.ر.  ،يليشا •

 . لوفري. تهران: نانهيعام يفرهنگ فارس). 1387( ا. ،ينجف •

محسن  ة. ترجميدر زبان فارس شده يقالب ينحو يها ساخت ي). برخ1380( ا. كوف،يورتن •

 .  82ـ77 ،1 ،يشناس زبان. يشجاع

ارسلان:  ريملك و ام ني). زر1397( م.شعرباف،  زادهيعل ه.،آباد،  سنمح يصادق ه.، ،ياوري •

 .  152ـ121 ،19 ،عامه اتيفرهنگ و ادبنقال.  كيدو متن از 
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